
  
  
 
 

  جايگاه خرما در فرهنگ مردم خورموج

  بودي كيميا زنده

 
مقــام و ) نخــل(درخــت خرمــا 

منزلت شـاياني در باورهـاي مـردم        
ــي از   ــهر دارد و يك ــوج بوش خورم
مداخل و درآمدهاي مردم است كـه       

ها و زحمات     گيري از نخلستان    با بهره 
ثمرنشـستن هـر      زيادي كه جهت به   

تواننـد بخـش      كـشند، مـي     خل مـي  ن
هاي خود را تـأمين       اي از هزينه    عمده

اي   كنند و بر همين اساس توجه ويژه      
به كاشت، داشت و برداشـت خرمـا        

  .دارند
ترين زمان براي كاشت خرمـا آخـر          بهترين و مناسب  

كـاران بـه جوانـه و         نخل. فصل تابستان و اول پاييز است     
 (demit) درخـت يـا دميـت       پاجوش درخت خرما، بچـه    

گويند كه نهال كوچكي است و در كنار درخت مـادر             مي
ها براي تكثير درخت خرما استفاده از         يكي از راه  . رويد  مي

  .دميتي است كه مادرش سه تا چهار سال ثمر داده باشد
براي كاشتن دميت، آن را با دقـت از مـادرش جـدا             

كنند، گودالي نيم متري در محلي        مي
 ـ     انـد حفـر    هكه قـبلاً در نظـر گرفت

كنند و دميت موردنظر را در آن         مي
كارند و فقط نيمي از گودي        چاله مي 

را بــا خــاك و كــود مناســب پــر 
كنند   سازند و آن را پر از آب مي         مي

و رسم است كه به آن به اصـطلاح         
يك در ميان آب بدهند چون دوران       

دهي هر چهار روز و يا هر هفته          آب
  .است

 و اشـكنه    (pâkan)زمان پاكن   
(eškene))  كـردن درخـت    زدن و هـرس  كه همان شخم

هـر نخـل ده سـاله را سـالي     . در فصل پاييز است   ) است
هـاي اضـافة پـايين تنـة          كنند و شاخه    بار اشكنه مي    يك

برند و به قيمت بجا مانده از         را مي ) qord= گرد(درخت  
نامند كه آن هم بايـد هـر          گرد را روي درخت تاپول مي     

  . اشكنه شودده سال يكبار كوتاه يا
اگر سـالي دوبـار صـورت       ) زدن  شخم(پاكن كردن   
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گيرد، بهتر است تا خاك پاي نخل كاملاً زير و رو شود            
  .و هوا بخورد

در خورموج هر درخت سه ساله حـدود پـنج كيلـو            
وقتي سن درخت به ده سال برسـد پرثمـر          . دهد  خرما مي 

 كيلـو خرمـا از آن       150شود و ممكن اسـت بتـوان          مي
  .برداشت كرد

   درخت خرما استفاده از ساقه و تنة
كند   ميوة نخل بخش مهمي از غذاي مردم را تأمين مي         

دانند   دارها استفادة اصلي درخت را در ميوة آن مي          و نخل 
  .شود هاي زيادي مي  آن هم استفاده ولي از تنه و ساقة

هاي بلند و نـازكي بـه         برگ) گرد( بلند درخت     شاخة
تـرين    ابتدايي.  نام دارد  (piš)صورت موازي دارد كه پيش      

ها اين است كه گرد و پيش روي آن           استفاده از اين شاخه   
كنند و از آن به جاي جـاروي حيـاط و             را سه قسمت مي   

  .نمايند ها استفاده مي تميزكردن سقف اتاق
از گرد بدون پيش كه چوبي بلند و خميده است بـه            

  .برند جاي سوخت در اجاق و تنور بهره مي
دسـتي كـاربرد        درخت خرما در صنايع   ) برگ(پيش  

تـرين مـواد موردنيـاز در         فراوان دارد و يكـي از اصـلي       
دستي خاص منطقه است كه از آن سـفره، زنبيـل،             صنايع
، كركـره   )حـصير  ((tak)، تـك    )كلاه ((porsu)پرسو  

(korkore))   و دوغالـه درســت  ) نـوعي بـادبزن دســتي
يـك  دوغاله مثل يك كيسة كوچك است كه        . كنند  مي

طرف آن پهن و طرف ديگر آن باريك است كه ظرف           
  ).خرماي تازه(مناسبي است براي ريختن خرك 

توان به راحتي بـراي بـافتن         تازه مي ) برگ(از پيش   
استفاده كـرد، ولـي اگـر خـشك باشـد آن را در آب               

  .انعطاف شود خوابانند تا نرم و قابل مي
ه در كپر يا سرپناه موقت هم از گرُد و پيش اسـتفاد           

طـور    هـا و همـين      اين كپرها براي نگهداري دام    . شود  مي
  .اي در مزرعه است بان و خانه سايه

دار و پنج پايه چوبي محكم         گرد پيش  200هر كپر از    
شود كه دو  و چهار چوب بلند ـ براي ستون ـ درست مي  

در زماني كه بـاد     . باز است ) براي جريان هوا  (طرف آن   
 مناسب براي زيـستن،     وزد زير كپر خنك و      و نسيمي مي  

  .نگهداري دام و انباركردن آرد، گندم و خرماست
معمولاً قسمتي از كپر كه به طرف شـمال و جنـوب            

است در ندارد، ولي قسمتي كـه رو بـه مـشرق            ) هيرو(
  .و مغرب باشد باز است) روز(

ها براي كپـر در ورودي و خروجـي درسـت             بعضي
ها   ر نخلستان كنند كه در خورموج از اين نوع كپرها د          مي

شود كه محل مناسبي است بـراي اسـتراحت           مشاهده مي 
  .كنند ها كار مي كارگران و كساني كه در نخلستان

 مترمربـع   12 گـردي مـساحتي حـدود        200هر كپر   
  .شود روي بام آن هم خوابيد دارد كه مي) 3×4(

  تنة نخل
هـايي را كـه پيـر          خشك درختان خرما و نخـل       تنة
 آنها براي ستون و پـل سـقف خانـه           برند و از    اند مي   شده

  .كنند؛ چون چوبي محكم و مناسب دارند استفاده مي
 درخت نر بلند است و كـارآيي بيـشتري دارد و             تنة

تقريباً قطـر   . برند  آن را از طول به دو قسمت مساوي مي        
بالا و پايين آن به يك اندازه اسـت و بريـدن درختـان              

اب باشـند در    دارهـا خـو     جوان كه سوخته يا به قول نخل      
  .ها معمول است نخلستان
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درخت خرماست  ) شاخه( انتهاي گرد    (tapul)تاپول  

ماند و سال به سال كه        كه بعد از بريدن گرد روي تنه مي       
كـشد، گردهـاي      زند و به بالا سر مـي        مي» دل«درخت  

هـا را بـا داس        تـاپول . شـوند   پايين به ترتيب خشك مي    
كار    به استاد اشكنه   البته در بريدن آن   . برند  مخصوصي مي 

 درخـت بعـد از       متبحري نياز است تـا تنـة      ) كن  هرس(
   .ها شكيل و زيبا به نظر آيد بريدن شاخه

در اطراف تاپول هم مقدار زيادي الياف وجـود دارد          
كه وسيلة مناسبي اسـت بـراي شـستن ظـروف كـه در              
گذشته يكي از وسـايل ضـروري آشـپزخانة كـدبانوي           

هايي بـراي حمـام       اف هم ليف  از اين الي  . خورموجي بود 
  .كنند درست مي

شود كـه     هايي گفته مي     به ساقه  (pangâšt)پنگاشت  
براي چيـدن   . رسد  كند و مي    ميوة خرما روي آن رشد مي     

خرما قسمتي از پنگاشت را كه به شـاخة اصـلي وصـل             
برند و با خرماي روي آن به پايين نخـل          است با داس مي   

هاي خرما پنگاشـت      دانهبعد از جداكردن    . كنند  منتقل مي 
بعـد از چنـد     . خوابانند تا نرم شود     را چند روز در آب مي     

 (doku)آورند و بـا دوكـو         روز آن را از آب بيرون مي      
شـده    پنگاشت خيش ) دار  نوعي هاون چوبي بزرگ دسته    (

) شلال(كنند تا كمي از هم جدا          مي (talkub)كوب    را تل 
زم نـرم نـشده     چون در اين مرحله هنوز به مقدار لا       . شود

خوابانند و براي بار      روز در آب مي     مجدداً آن را سه شبانه    
) رشته رشـته  (كوبند تا شلال شلال       آخر آن را خوب مي    

بدون (هاي حاصل را      تكه. شده، مثل نخل از هم جدا شود      
بافند كه رشته و طنـابي از         با دست مي  )  بافتني  هيچ وسيلة 

بند كنفي در   از اين   . آيد كه محكم است     آن به دست مي   
شـود، از جملـه بـراي         هاي فراواني مي    ها استفاده   نخلستان

  .بستن بار، بند زنبيل و افسار چهارپايان
در خورموج از پنـگ يـا پنگاشـت نـوعي جـاروي             

كنند كه به     مخصوص براي رفت و روب خانه درست مي       
  .جاروي پنگي معروف است

  مغز درخت خرما
 وجـود   هر نخل سري دارد و درون اين سـر مغـزي          

اگر سر يا مغز درخت آسيب ببيند درخت ايـستاده          . دارد
  .ميرد مي

هـاي اضـافة      نخلي كـه خرمـا ندهـد و يـا از نخـل            
، )برنـد   آن را مـي   (شود    ها باشد به اره سپرده مي       نخلستان

دارنـد و    تنه و برگ آن را براي كارهاي مختلـف برمـي          
هـاي انتهـايي و اليـاف         مغز درخت را كه در ميان شاخه      

  .دارند وان قرار دارد برميفرا
پنيـر  «اي سـفيدرنگ اسـت كـه بـه            مغز نخل ماده  

در شـهر خورمـوج بـه آن        . هم معروف اسـت   » درخت
گويند، هر نخل متوسط حـدود چهـار كيلـو      » پنيرغاپ«

  .اي مغذي و خوشمزه است پنيرغاپ دارد كه ماده
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  هاي سنتي  خواص خرما و درمان
 مـردم در طـب   خرما با قرارگرفتن در زنجيرة غذايي    

ــاربرد  ــم ك ــنتي ه ــادي دارد  س ــاي زي ــان . ه در درم
مفاصل، ) رگ شدن   به  يا به قول مردم رگ    (ديدگي    ضرب

كننـد و روي      مقداري خرما با روغن يا نمك مخلوط مي       
براي اين كار ابتدا محل را بـا        . بندند  ديده مي   محل آسيب 
كنند   شويند و خشك مي     گرم و نمك مي      نيم  آب جوشيدة 

آن جدا  ) asake= اسكِ(انه خرما را كه هسته      بعد چند د  
زنند تا خوب نرم      مي) چنگ(شده در روغن يا نمك پنج       

بندنـد تـا      اي در محل درد مـي       شود و بعد آن را با پارچه      
شـب بعـد محـل را بـا آب و           . يك شب در محل بماند    

خرمـا  ) پمـاد (شويند و دوباره مقداري مرهم        صابون مي 
  .رم آن از بين برودبندند تا درد و و روي آن مي
هايي كه در زمستان و در اثر سـرما آسـيب             به دست 

ديده و پوست آن خشك و تـرك خـورده و دردنـاك             
مالنـد و چنـد روز        باشد مخلوطي از آب گرم و خرما مي       

كنند تا پوست به حالـت اول         صبح اين عمل را تكرار مي     
  .خود برگردد

) درد  دل(درد    در گذشته به كساني كـه دچـار شـكم         
: گفتنـد  حالي و سرگيجه همراه بود مـي  شدند كه با بي     مي
بـراي  » .اين شخص دلش افتاده و بايد دلش را بـردارد         «

ده پـانزده عـدد خرمـا را خـوب          ) شـكم (برداشتن دل   
زدند تـا نـرم شـود و آن را بـه              كوبيدند و چنگ مي     مي

. آورند كه يك طرف آن كمي گود باشـد          صورتي درمي 
 داشت چنـدين بـار آن را        كسي كه در اين كار مهارت     

داشـت و در موقـع        گذاشت و برمـي     روي شكم بيمار مي   
كشيدن يا برداشتن بخشي از پوست شكم بيمـار هـم بـه        

شد و بعـد شـكم بيمـار را روغـن             طرف بالا كشيده مي   

اين كار سه روز صبح و آن هم قبل از اينكـه            . ماليدند  مي
 ـ انجام مي ) ناشتا(بيمار صبحانه بخورد     ه بيمـار  شد و بعد ب

دادنـد تـا      مرغ رسمي و يك قاشق زيره مـي         دو عدد تخم  
  .دردش رفع شود كاملاً شكم

برخي چند دانه خرماي بدون هسته را در آرد بـوداده           
دهند و بر ايـن       هاي دو سال به بالا مي       غلتانند و به بچه     مي

باورند كه علاوه بر تأمين نيروي كافي در بدن كـودك           
  .وشگل و زيبا شودشود كه فرزندشان خ موجب مي

هـايي كـه باردارنـد خيلـي          خوردن خرما را به خانم    
در زمان زايمان و بعد از وضع حمل نيز         . كنند  سفارش مي 

  .خورانند به زائو خرماي خوب مي
به بازوي كـودكي كـه تـب دارد و تـب او پـايين               

بندند تا تب او قطع       آيد مخلوطي از خرما و روغن مي        نمي
دار هـم خرمـا    مـاران تـب   شود و گـاهي بـالاي سـر بي        

  .گذارند مي
دهنـد، چـون بـر ايـن          به گوسفندان حامله خرما نمي    

اش تلف شود ولـي بعـد از          اند كه ممكن است بره      عقيده
زايش اگر گوسفندي دچار مشكل نيفتـادن بنـد جفـت           

  .دهند تا جفت جدا شود شود، چند دانه خرما به آن مي

  چاشني از خرما
رنـگ    ند كـه سـياه    كن  از خرما نوعي رب درست مي     

كه تـب دارد و تـب او پـايينبه بازوي كودكي    
بندنـد تـا آيد مخلوطي از خرما و روغن مـي    نمي

تب او قطع شود و گـاهي بـالاي سـر بيمـاران
 .گذارند دار هم خرما مي تب



 

101

گاه 
جاي

وج
ورم

م خ
مرد

گ 
رهن

در ف
رما 

خ
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آن اصـطلاحاً   كدبانوي باسليقة خورموجي است كـه بـه         
  !گويند  مي »رب انار«

براي تهية اين چاشني حدود دو كيلو خرما را كه در           
يعني حدود چهـل روز از برداشـت آن         (فصل چله باشد    

نـد و آن    كن  زنند و نرم مي     خوب چنگ مي  ) گذشته باشد 
گذرانند تا كاملاً تفالة آن جدا شـود    را دوبار از صافي مي    

ريزند و روي     ليمو در ظرف جاداري مي      و با سه كيلو آب    
شعلة اجاق را هـم كـم       . گذارند تا جوش بخورد     اجاق مي 

بعد از يك   . زنند  طور مرتب هم مي     كنند و ديگ را به      مي
  مخلـوط   ساعت وقتي رنگ آن كاملاً سـياه شـد و مـزة           

. دارنـد   ترشي و شيريني گرفت آن را از روي اجاق برمي         
وقتي كـه سـرد شـد بـراي مـصرف آن را در ظـروف           

  .برند ريزند و به آشپزخانه مي اي مي شيشه
آنهـايي كـه    . كنند  از شيرة خرما هم رب درست مي      
هاي   جامانده از دانه    نخلستان و درخت خرما دارند شيرة به      

هـاي    كنند و در ظـرف     رسيدة خرما را به تدريج جمع مي      
. گذارند تا قـوام بيايـد       ريزند و در آفتاب مي      اي مي   شيشه

كـردن رب فرارسـيد،       وقتي ظرف پر شد و زمان درست      
بـه  (ليمـو     كنند و با مقدار زيـادي آب        شيره را صاف مي   

كنند و حدود يك ساعت آن را         مخلوط مي ) 3 به   2نسب  
ه از اين رب هـم در تهيـة غـذاها بـه ويـژ             . جوشانند  مي

  .شود غذاهاي خاص محلي استفاده مي

  خرما در سفره
 مردم منطقه اگر نان و پنير باشد غذاي سوم           سر سفرة 

خرماست و رسم است كه مردم هر روز ظهر از خرمـاي            
. جان كننـد    هاي خورموج نوش    خوب و خوشمزة نخلستان   

 و ارده (lurak)برخــي، خرمــا را بــا ماســت و لــورك 
ه لورك و ماست در تابستان و       البت. كنند   ميل مي   )كنجد(

شود كه هـر      ارده هم در زمستان همراه خرما مصرف مي       
انــد و خواهــان زيــادي دارنــد و يكــي از  دو خوشــمزه

  .شوند هاي ساده و سنتي مردم منطقه محسوب مي خوردني
 براي نگهداري خرما از ظروف مخـصوص       در گذشته 

گـچ و   شد كه از       استفاده مي  (tâpu)و بزرگي به نام تاپو      
شد، ولـي اكنـون       در كنار انباري و آشپزخانه ساخته مي      

ريزنـد و بـه صـورت         خرما را در ظروف پلاستيكي مـي      
 كيلـو  400معمول هر خانواده هشت نفري در سال حدود   

  .كنند خرما مصرف مي

  باورها
برخي عقيده دارند اگر نذر كنند و هر روز صبح چند           

بگذارند قـضا و    دانه خرما بيرون از خانه و در محل عبور          
اين خرماي نذري   . شود  بلا از خانه و كاشانة آنها دور مي       

شـود كـه صـبح زود از          هايي مي   نصيب رهگذران يا دام   
  . گذرند محل مي

اگر شخصي عازم سـفر راه دور باشـد موقـع بدرقـه             
اعضاي خانواده چند دانه خرما به پـشت سـرش پرتـاب            

  .كنند تا به سلامت برگردد مي

   شفاهي مردم خورموجخرما و ادبيات
  بيا كبكاب كه دل بردي ز دستم

  كند شيدا و مستم خنيزي مي
  سري دارم صداي نيرديني
  غلام و بنده شيخالي هستم

  بيا شاوي كه پنگ از دل بپاشم
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  باشم جوان كل باغستون مي
  منم زيني منم زينلور دندان شكستم

  ظِهر مهمان رسيد گرسنه باشد
  ز پيش اسكم شرمنده باشد

ين شعر اسامي بعـضي از خرماهـاي محلـي و از            در ا 
در اينجا لازم اسـت كـه       . خواص آن مواردي آمده است    

  :نام و رنگ بعضي از آنها را هم بياوريم
  زرد = (kabkâb)كبكاب 
  سرخ = (niredyny)نيرديني 
  سرخ = (xanizi)خنيزي 
  سرخ= شيخالي 
  زرد = شاوي 
  سرخ = (zeyni)زيني 
  سرخ = (movesu)موسو 

  زرد = (samaru)رو ثم
  زرد= قندي 
  زرد= شكر 
  زرد = (xaš xarak)خرك  خش
  زرد = (pang derâzu)درازو  پنگ

  زرد = (gontâr derâzu)گنتاردرازو 
  زرد  =(gontâr merku)گنتارمركو
  زرد = (sovzuk)سوزوك 
  زرد = (xâsui)خاسويي 
  زرد = (zâmudu)زامودو 

  سرخ= لشت 
  سرخ = (sorxu)سرخو 
  سرخ= مسليّ 
  زرد = (asak)قندي  اسك

  المثل ضرب
  »زني سنگ لشت بزن سنگ مي«

اندازي به نخلي بزن كه خرماي لـشت          اگر سنگ مي  
  .داشته باشد) دانه درشت(

خواهي از كسي يـاري       اگر نياز به كمك داري و مي      
بخواهي از شخصي بخواه كه بتواند و بخواهـد دسـتت را            

  .بگيرد
  خدمت زيني كنم تا كند بهر«
  »دارم طاقت حمالي در بندرن

رسم تا خرماي آن ثمر بدهـد و          به نخل زيني خودم مي    
  .طاقت حمالي و كار سخت در بندر و ديار غربت را ندارم

هـاي خـود      اين مثل در زماني كه بخواهند از داشـته        
رود و بـه   بگويند و از آن قدرداني كنند هم به كـار مـي      

  .كنند عبارتي به آنچه كه دارند قناعت مي
  اش گنتارن  ام همه درختي كاشته«

  »خورند خوم چشم كارن مردم مي
ام و    من درخت خرماي گنتار را بـا زحمـت كاشـته          

  .كنم برند و من نظاره مي مردم حاصل آن را مي
اگر كسي زحمت و تلاش زيادي براي انجام كـاري          
به خرج دهد ولي از حاصل تـلاش او ديگـران اسـتفاده             

 با افسوس از اين مثل اسـتفاده        كنند و به او چيزي نرسد،     
  .كند مي

گنتار نـوعي خرمـاي خـاص خورمـوج اسـت كـه             
  .هايي ريز ولي خيلي خوشمزه دارد دانه

 : راوي
:  ساله، تاريخ تنظيم مطلـب     75بودي،    حاج احمد زنده  
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